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 47:14مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

این  أله اوّلهیم. مسسه مطلب را گفتیم باید مورد بررسی قرار بد« ما یثبت بالإمضاء من السّیره»در بحث 

دی که ان حدودر خارج محقق است و امضاء او ثابت شد، آیا در همای بود که آیا در مواردی که یک سیره

که ای لسفهذهنی و ف هایشود یا أوسع از آن؟ آن پشتوانهمی تحقق خارجی پیدا کرده است سیره امضائش ثابت

جی پیدا ق خاربرای آن سیره است ممکن است اوسع باشد از خودِ سیره خارجی، آیا فقط آن مقداری که تحق

 شود یا مازاد بر آن؟می کرد است حجیّتش ثابت

ه سیره برتکز مت که اگر یک امری مرتکز در ذهن عقلاء بود در زمان شارع ولی این مسأله دوم این اس

دانیم اما در می ارودنش نیانجامیده بود که در عمل خارجی آنها تجسّد پیدا کند، یا اینکه شک داریم، ارتکازی ب

، ی نفرمودرمایشفزد، توانیم بگوییم اگر شارع حرفی نمی خارج عملی شدنش را شک داریم، آیا در این موارد

 ردع نفرمود آن ارتکاز حجتّ است یا نه؟

باشد،  خاصّه گوییم حجّت است در صورتی که آن سیرهمی مسأله سوّم این بود که آن سیره خارجی که 

دیگر  ا نه اینیاست  همگانی نباشد، آیا حجّیتش اختصاص به همان افراد خاص دارد که سیره در میان آنها بوده

 کند برای همه؟می یداعمومیّت پ

 ؟ه هستاین دیگر علی ضوء ادله حجیّت سیره باید مورد بحث قرار بدهیم که مقتضای آن ادله چ

ه دیروز این له ستّه کدهیم علی ضوء دمی گفتیم که از بین این سه بحث فعلاً بحث اولّ و دومّ را مدّ نظر قرار

 شود:می . فلذا بحث در دو مرحله واقعادله ستّه را بیان کردیم، ببینیم مقتضای آنها چیست

 «المرحلۀ الأولی: فی إمضاء الملاک و الارتکاز المسبّب للسیّرۀ»

 له امضاءین ادامضاء ملاک و ارتکازی که آن ارتکاز و آن ملاک سبب برای تحقق سیره شده است، آیا ا

 کند تا بشود اوسع یا نه؟می سیره آن ملاک را آن سبب را هم حجّت

دلیل این بود که دیروز اینها « . حاصل هذا الدلیل:الإمضاء بدلیل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکرإثبات »

را توضیح دادیم و اینها را باید سرعت بخوانیم. دلیل امر به معروف و نهی از منکر این است که اگر این کاری که 

باید از باب نهی از منکر، نهی از منکر کند و دهند کار حرامی است شارع می مردم در عالم خارج دارند انجام

 دهند ترک یک واجبی است، یا یک کاری را انجاممی بفرماید، ردع کند. و اگر این کاری که دارند انجام
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کنند، شارع باید می دهند سیره شان بر انجام دادن یک کاری است و آن کار واجب است و اینها ترک واجبنمی

شود که آنجا واجب نیست و اینجا می مر بفرماید، و حیث اینکه نفرموده است پس معلوماز باب امر به معروف ا

 هم حرام نیست.

ه آن عمل رای اینکبگیرد، چرا؟ نمی گیرد، ملاک رانمی اگر دلیلمان بر امضاء این باشد این قهراً پشتوانه را

شود. می ترک شود و یا عملیمی انجام نیست، امر به معروف و نهی از منکر برای کجا است؟ آن که عمل خلافی

بزاری طه همان اکردند به واسمی شود، در ارتکازشان است. مثلاً در زمان شارع احیاءنمی جایی که عملی انجام

ن یدر ذهنشان ا دک است،کردند با همین اقتراء ماء و امثال این چیزها که انمی بوده استف حیازتها که آن زمان

ی  که کسارع عملاًششود احیاء کرد، حالا می ما یک وسایل بالاتری پیدا کنیم با آنها همبوده است که اگر 

 را قبول زیادی کرده که بخواهد نهی از منکر کند، در همان حدودی که قبول داشته است حالا آننمی خلاف

زند، مین نها سرآاز  فیندارد، پس لازم نیست نهی از منکر کند، لازم نیست امر به معروف کند در آنجا چون خلا

 نور که به سرعتای در ذهنشان است، مثل اینکه کسی در ذهنش است که مثلاً فرض کن سفر با یک وسیله

همچین  ند، چونکلازم نیست که الان نهی  گوید حرام است،می رود اشکال ندارد، اما شارع قبول نداردمی

 از منکر بخواهد بیاید نهی کند. چیزی که در خارج نیست، از باب امر به معروف و نهی

ه( انّ کاین است لیل )إثبات الإمضاء بدلیل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: حاصل هذا الدّ»می فرماید 

لی اینجا عاین « اًحرام سکوت المعصوم علیه السلام عن عمل العقلاء )این( دلیل أنّه لیس حراما، دلیل أنّه لیس

« هی عنهلن»بود  گر حرامااین دلیل است بر اینکه آن حرام نیست و الاّ « نبه لیس حرامٌدلیلٌ علی أ»افتاده است 

واجب  این ترک ن است کهو دلیل بر ای« و لا ترکاً لواجب»فرمود. و همچنین این دلیل است که می از آن نهی ...

اجب هم بٍ )ترک وکاً لواجو لیس تر»است، « حراماً»عطف به « ترکاً»هم نیست. یعنی و لیس .... البته این 

. و منکرهی عن الوف و النمن باب لزوم الأمر بالمعر»فرمود؟ می از چه بابی هم امر« نیست( و الاّ لأمر شارع به

آن نکته ..« .یۀ التی لإرتکازالا نکتته »نه نکته آن عمل خارجی « هذا البیان إنّما یتمّ بالنسبۀ إلی العمل الخارجی

ز الارتکا کن علی طبقیفضلاً عماّ إذا لم » شود می از این فعل خارجی است که دارد انجامکه اعم ای ارتکازیه

ای یا نهی اد امرتا چه رسد اینجایی که طبق آن ارتکاز عملی است لازم نیست نسبت به آن ماز« عمل خارجاً

ال دو ما ح عبارتبکند، فکیف به آنجایی که فقط ارتکاز صرف است و اصلاً عملی نشده است، پس با این 

 هست.  ه عملکی طبق آن نیست و اوّل این بود صورت اوّل و ثانی روشن شد؛ دومّ این بود که اصلاً عمل

نکر، آن از م خب آنجایی که عمل هست، مازاداش را لازم نیست نهی بکند از باب امر به معروف و نهی

 جا هم به طریق اولی.جایی هم که اصلاً عمل طبق آن نیست و فقط ارتکاز محض است، آن
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عن المنکر  و النهی معروففضلاً عمّا إذا ل یکن علی طبق الارتکاز عمل خارجاً )چرا؟( لأنّ أدلّۀ الأمر بال»

رج و عالم خا روف درادله امر به معروف و نهی از منکر ناظر است به ترک مع« ناظرۀ الی ترک المعروف خارجاً

ناظر  جب نیست،ام و واناظر به ارتکاز حر« لا ارتکازهما»عالم خارج،  ناظر است به اتیان منکر کذلک، یعنی در

که از  ل خارجیناظر است به کار خارجی و عم« یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»به فعل خارجی است، 

ه فقط ککه چیزی ج نه اینکند از انجام منکر در خارمی کند به انجام معروف در خارج، نهیمی زند، امرمی ما سر

کوت ( بضمّ سز منکرافلا یثبت بها )به ادله امر به معروف و نهی »در ذهن است و به عالم خارج ربطی ندارد. 

بر  رجی مردمعمل خا شود جواز آن چیزی کهمی بله با این ثابت« المعصوم )مگر( جواز ما علیه العمل الخارجی

مر ااه ادله ررش از نه چیز دیگ ...د، نه جوازش نه شونمی آن است اما دیگر آن امر ذهنی شان هیچ چیزش ثابت

 شود.نمی به معروف و نهی از منکر چیزی برای آنها ثابت

کردند، می زدند، ردمی پرسیدند، حدسمی س: استاد بعضی اوقات در واقع اهل بیت امر ذهنی افراد را

 مخصوصاً در بحث عقائد. 

 شود.می منکر دارد؟ آن یک دلیل دیگریمر به معروف و نهی از ج: چه ربطی به ادله ا

 ...س: 

ف و نهی به معرو دله امرعقائدش را بپرسند، از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست. ا ...خواستند می ج:

 از منکر برای عمل خارجی است.

نی یک ناء ذهب ا، اینبرد، هیچ کسی رنمی س: مثلاً اگر کسی عقیده داشته باشد که خدا ما را اصلاً جهنّم

منکر  این یک ؟ز منکرکند از باب امر به معروف و نهی ا ...شخصی باشد، اینجا معصوم وظیفه ندارد که این را 

 عقیدتی است دیگر، خلاف واقع است.

 یآنجا که فعل ج: ببینید، عقیده عمل جوانحی است، آن هم عمل خارجی است، عقیده باید داشته باشیم،

ر ی از منکو نه رده است یا فعلی است که شارع حرام کرده است داخل در امر به معروفاست که شارع واجب ک

 ی است.ه چیزناست، اما ارتکاز اینکه اگر احیاء کنی فلان طور است این چه ربطی دارد؟ نه عقاید است 

خواستیم با می یکی از مباحثی که ما دلیل دوّمی که« إثبات الإمضاء بدلیل وجوب دفع المنکر»دلیل دوّم: 

آن حجّیت سیره را و امضاء  سیره را اثبات کنیم ادله چه بود؟ دفع المنکر بود. دفع منکر کاری به عمل خارجی 

گوید باید جلوی منکر را بگیری. یک وقت کسی می ندارد، قبل از اینکه عمل در خارج محقق بشود دفع منکر

گوید آقا می نکن، در یک زمین غصبی نشسته است، گوید آقا شرب خمرمی کندمی دارد معاذ الله شرب خمر

گوید حجابت را رعایت کن، این عمل خارجی می غصب نکن، خانمی است که حجابش را مراعات نکرده است
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کند، یک وقت نه، بنا دارد شرب خمر کند اما می زند نهیمی زند، منکر خارجی دارد از او سرمی دارد از او سر

 ست. هنوز شرب خمر نکرده ا

 گویند دفع؟نمی س: جلوی ادامه منکر را گرفتن را

 آید ان شاء الله.می ش در فقههایگویند رفع، حالا اینها بحثمی ج: عرفاً به اینها

 ید، حالابگیر پس بنابراین دفع المنکر یعنی یک کاری هنوز انجام نشده و مرتکب نشده است جلویش را

بیند می کنند، شارعمی ماده اگر بناء عقلاء بر این است که به خبر ثقه اعتشود کمی اینجا از باب دفع منکر گفته

 نکر انجامکنند و این ممی آیند در احکام شرعیه به خبر ثقه اعتمادمی اگر جلوی این بناء را نگیرد اینها فردا

ر در شرعیات به خبین باید جلویش را بگیرد و لو هنوز ا -ینچنین باشد که منکر باشدااگر در نظرش -شود می

 انجامد باید جلویش را بگیرد.می بیند که اینها به اینجامی ثقه عمل نکردند اما این

، چرا؟ چون گوییم بلهمی م؟توانیم به ادله دفع منکر برای مقام استفاده کنیمی باز ادله دفع المنکر، این چه؟

اب دفع نده از بانجامد در آیمی ارتکاز به عمل این ارتکازات بنا است بعداً به عمل بیانجامد دیگر، چون این

د جلویش وییم بایتوانیم بگنمی منکر باید شارع جلویش را بگیرد. پس از باب ادله امر به معروف و نهی از منکر

بل ق ایعنی چیزی ر را بگیرد چون هنوز عمل نشده است اما از باب دفع منکر چرا، دفع منکر یعنی همین دیگر،

 ویش را بگیری.از وقوعش جل

 ...«بناءً علی وجوب دفع المنکر »می فرمایند 

 ...س: 

 باید ارتکاز را ردع کند تا انجام نشود. ج: بله،

 ...س: 

کند اشکال می ارکج: خب، و در ذهنش هم این بوده است که بعداً چیزی ساخته شد که هزار برابر یک بیل 

ز باب اینکه  ن، اما ادهد الانمی از منکر بفرماید نه، اینکه منکری انجامحالا امام اگر بخواهد از باب نهی  ندارد.

 شود که فرداروزی که آن ساخته شد اینها ....می این ذهنیت اینها باعث

 ...س: 

 ج: بله دیگر، ارتکاز دو صورت شد؛ یکی اینکه یک ارتکاز عام داریم که یک بخشی از آن به عمل انجام

از آن عمل است. دو اینکه فقط ارتکاز محض بوده و به عمل نیانجامیده یا ما شک  شود پس پشتوانه اعممی

خواهیم با این ادله ستّه ببینیم که این ارتکازها چه آن اوّلی و می داریم که اصلاً عملی طبق آن بوده است یا نه، ما
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گوییم حجّت است. منتهی توانیم بمی گوییم از باب دفع منکرمی حجّت نیست.ای چه این دوّمی حجتّ است

 کنم.می اینجا یک ان قلت و قلتی وجود دارد که حالا عبارت را بخوانم آن ان قلت و قلتش را عرض

عن »ل ه سبب فعبو هم  منع نمودن هم به سبب قول« بناءً علی وجوب دفع المنکر بمعنی المنع قولاً و فعلاً»

ت، در واجب اس یم اینز اشتغال به مقدّمات آن منکر، بگویبه آن منکر و قبل ا« ن منکر( قبل الاشتغالتحقق )آ

ماتش لازم است به مقدّ شتغالافقه قائل بشویم به اینکه دفع منکر قولاً و فعلاً قبل از اشتغال به آن فعل و قبل از 

تکازاتی رند یا امل دارعی که پشتوانه ارتکاز هایتوانیم بگوییم که این سیرهمی و واجب است، اگر این را گفتیم

 که اصلاً به عمل نیانجامیده است حجّت است. 

« بیدی أو غیریق عا: بأنب المعصوم علیه السلام لو علم بطبناءً علی وجوب دفع المنکر ... قد یقال»خب 

وشن است نها ری از او هست که خواهد اینچنینی شد، ایهایچه به طریق عادی که ملامحش روشن است، نشانه

. مثلاً واهد شدزند که این عالمگیر خمی آید که انسان حدسمی یک چیزی اختراعی پیش که مثال زدم گاهی

ا انسان ریزها چاوّلی که موبایل آمده بود معلوم بود که این یک چیزی است که عالمگیر خواهد شد، بعضی 

ینها نزین و ابه ب جیزنیم که یک ماشینی درست کرده اند که هیچ احتیامی زند، اگر مثلاً حدسمی اینطور حدس

گذارید بز آن را یمی اندارد و به اندازه آن کارآمدی دارد، همین که فرض کنید یک مقدار بگذارید در آب! یک س

لومتر تواند هزار کیمی شود و مثلاًمی خواهد مصرف کنید، همین که بگذارید در آب آن شارژنمی در آب، آب هم

دانند می ا راحترشود، همه خودشان می شود معلوم است که عالمگیربرود، اگر واقعاً یک چنین چیزی درست ب

 شود که به زودی یک چنین چیزی عالمگیر خواهد شد.می و معلوم

و ل»فرماید می د.شفهمد که بله این خواهد اینطور می اینها ملامحش وجود دارد، و گاهی هم به علم غیب

قلائی عداند سیره می هبا اینک« ئیۀ علی شیء و لم یدفعهم عنهاعلم بطریق عادی أو غیبی أنهّ ستقوم سیرۀ عقلا

ارع شارتضاء  لیل برد« فهو دلیل علی ارتضائه لها»طبق این ارتکاز بنا خواهد شد و مردم را از او دفع نکرد 

 «لمنع عن وقوعها )آن سیره(»است به آن سیره و الاّ اگر راضی نبود 

این اگر دلیل ما شد  وجوب دفع منکر اثبات حجیّت سیره را بکنیم.خب این بیان این است که ما چطور به 

 انجامد دیگر، حالا یا به علم عادی حضرتمی کند دیگر، چون این ارتکاز بعداً به عملمی ارتکاز را اثبات

یک دانسته که می داند. پس حضرت صادق سلام الله علیهمی انجامد و یا به علم غیبیمی فهمد که به عملمی

روزی احیاء اراضی با تراکتور خواهد شد، این ارتکاز که در ذهن مردم بوده است که این بیل و شخم زدن با گاو 

اینها که موضوعیّت در نظر آنها نداشته است، حالا وسائل آن موقع اینها در اختیارشان بود، یا با یک سطلی و با 

ه است که پمپ بگذارند در دریا اینطور بتوانند حیازت یک ظرفی آب را از دریا بردارید، در ذهنشان کجا بود
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کند. حالا امام نمی کنند؟ اما در ارتکازشان این بوده است که اگر باشد همین است دیگر، به نظر آنها که فرقی

من حاز بهذه »نفرموده است « من حاز ملکَ»صادق سلام الله علیه این را ردع نفرموده است، فرموده است 

 ...را چه کرده است؟ها شود که آن ارتکازمی پس معلوم« من حاز ملک»گفته است « تعارفه فی زمانناالطّرق الم

نکات و  شود درمی این دلیل وجوب دفع منکر جاری« یجری فی نکات السیرۀ الارتکازیۀ و هذا الدلّیل»

 وشده است نبدیل تسیره هم  شود در خود ارتکازیاتی که بهمی سیره ارتکازی عقلائی، بلکه جاری هایپشتوانه

م لیه السلاعمعصوم بل الارتکازات التی لم تجرِ علیها سیرۀ فی عصر ال»به عمل خارجی هم تبدیل نشده است. 

لفت با شرع ه به مخاشوند کازات منجرالبته اگر آن ارت« )البته( اذا کانت مؤدّیۀ الی مخالفۀ الشرع فی المستقبل.

شود که یم معلوم ع نکرده مخالفت شرع در آینده شارع باید از آن ردع کند، اگر ردشود بمی در آینده، اگر منجر

 نه.

 موماً یاعبلاً قس: لازمه این این است که ما هیچ منکر و واجب مستحدثی نداشته باشیم و هر چه باشد 

 .خصوصاً گفته بشود. لازمه این دفع منکر این است دیگر، منکر مستحدث نباید داشته باشیم

 : چرا؟ج

 س: چون واجب است که دفع کنند دیگر.

ء هم ز عقلاشود که در ارتکامی ج: آخر اینها برای سیره و ارتکاز است، یک جایی یک منکری درست

 نیست.

 هم محقق ه بعداًگویید واجب است که شارع منکراتی هم کمی کنید به وجوب دفع منکر،می س: شما مستند

 اشیم.بباید داشت منکر مستحدثی ما نتطبیق بدهید پس  ...به همه منکراتی سبت پس این باید ن شود دفع،می

ت که ر این اسببنا  ج: اگر گفتیم دفع منکر لازم است، شما قبول ندارید وجوب دفع منکر را؟ خیلی خب این

گیرد، اما می ارتیجه نکسی در فقه بگوید که دفع منکر بر شارع واجب است، اگر کسی این را مبنا قرار داد این 

 ه است.ش قبلاً گذشتهایکنیم اما به عنوان اصل موضوعی، بحثنمی این صحّت ادله ستهّ را ما الان بحث

و أطریق عادی بلو علم »گوید که می پس یک دلیل پیدا کردیم، منتهی اینجا این مسأله است که اینجا دارد

ارد شارع داند وظیفه دیم است که اگر به طرق غیبیه هم این ان قلتش برای اینجا« غیبی أنّه ستقوم سیرۀ عقلائیۀ

 یا نه به طرق عادیه فقط وظیفه دارد؟ این محلّ کلام است.

 ...س: 
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 رشما اگمثلاً  نه، درست است. آن مقدار لسان درست است اما نسبت به مازاد سکوت کرده است دیگر.ج: 

 ت.بوده اسها آن زمان این انصراف دارد به همان که« الملکهمن هذا »یا « من أحیا أرضاً میتۀ فهی له»بگویید 

 شود.می گوییم بله اما نافی دیگر که نیست پس نسبت به بقیه سکوتمی

شود می یرهسکه منشأش ارتکازات عقلائی بوده است، یک وقتی منشأ ای س: سیره ارتکازیه یعنی سیره

سمی و شوند که یک رمی باعثها چیزی نیست بلکه سلطهوادار کردن سلطات )سلطه ها( در ارتکاز عقلاء یک 

ه ر عقلائیه امویک عادت و مطلبی رائج بشود، این سیره غیر ارتکازی است. اما یک وقتی است که منشأ سیر

 گوییم سیره ارتکازی.می ی که منشأش ارتکازات عقلائی باشد به آنهاهای. آنشده است

 ...س: 

 ج: چرا ارتکاز که هست.

 تبدیل به سیره شد دیگر. س: پس

تکاز از آن ار شود معنایش این نیست کهمی ج: به خدمت شما عرض شود که ارتکاز وقتی تبدیل به سیره

د راهش وجواز هم همکند. آن ارتکمی شود سیره، آن ارتکاز وجود دارد و آن سیره را تولیدمی رود ومی بین

ون چه اینکه نکنند، می د که مادرها از فرزندانشان نگاهداریشومی دارد همینطور. مثلاً مهربانی مادر باعث

ست، آن ن رفته ااز بی کنند دیگر مهربانی آنها که پشتوانه این است دیگرمی دأبشان این شده است که نگاهداری

 کنند.می دارینگاه مهربانی در دلشان وجود دارد، بر اثر آن مهربانی این سیره را دارند که از فرزندانشان

 ...س: 

 گوییم مبنا درست نیست و ارتکاز به معنای عقیده نیست.می ج:

 .ان استچه عقیده و چه ارتکازی کیف نفسانی هستند و تحققشان به همان وجود نفسانی ش ...س: 

 ست.نحی اج: نه، عقیده کیف نفسانی نیست، فعل نفسانی است. فعل است، عقد القلب است، فعل جوا

از چیزهایی که ما داریم که در فقه محلّ صحبت یکی « بدلیل وجود ارشاد الجاهل اثبات الإمضاء»سوّم: 

ما ارشادشان کنیم؟ این ی که جاهل هستند لازم است که هایاست این است که ارشاد جاهل لازم است یا نه؟ آدم

اگر قائل شدیم که  دانیم، واجب است برویم احکام دینی را یادشان بدهیم؟نمی تبلیغ یک اساس بر همین است که

ای شود اگر این عقلاء یک سیرهمی ارشاد جاهل واجب است بر شارع هم ارشاد جاهل واجب است، اینجا گفته

دهند که شارع این کار را حرام کرده می دارند که شارع این سیره را قبول ندارد، مثلاً آنها یک کاری را انجام

جاهل باید به این مردم بگوید که این حرام است و نکنید این کار را، است و مردم اطلّاع ندارند، از باب ارشاد 

داند می کنند، اگر شارع آن کار را واجبمی شود که حرام نیست. یا مردم یک کاری را ترکمی اگر نگفت معلوم
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واجب شود که این می و مردم توجهّ به این ندارند باید به مردم بگوید که این واجب است، اگر نگفت معلوم

کنند دیگر، این ترک کردن می کنند اشکالی ندارد درست است. مردم دارند ترکمی نیست و همان کاری که مردم

 شود که این انجام دادن اشکالی ندارد و حرام نیست.می دهند معلوممی اشکالی ندارد، آنجا دارند انجام

ه مضاء سیربرای ا شویم. اگر مدرکمانمی پس از راه وجوب ارشاد جاهل بگوییم امضاء سیره را ما متوجّه

 ن، یا آنرجی شاشود؟ آن ارتکازی که اعم است از آن عمل خامی این باشد آیا با این آن ارتکاز هم حجّت

 نیامده است. ...ارتکاز محضی که به عمل خارجی اصلاً مبدّل نشده است و در خارج 

ین ت، فرض ازم اسهل را گفتیم واجب است دیگر، لافرمایند که بله، چرا؟ برای اینکه ارشاد جامی اینجا

ردا یک فن ارتکاز داند که طبق ایمی است که این ارتکاز اگر شارع حرفی نزند فردا که نیست در بین مردم، الان

باید ها هلرشاد جاکنند که آن کار واجب است. از باب انمی کنند که حرام است، یا یک کاری رامی کاری را

 شود که اشکالی ندارد.می بفرماید، اگر نگفت معلوم تبیین کند و

 ...س: 

ا قدرت یست و ینداند که فردا می ندارد، خودش همها ج: بله، ارشاد آنها هم لازم است، حالا و بعدی

 ندارد.

ائه یره( امضآن س  یمکن أن یقال بأنّ سکوت المعصوم علیه السلام عن السّیره یقتضی )امضاء»می فرماید 

 ا. به چهرن سیره کند آن سکوت امضاء نمودن شارع آمی امضائه مصدر اضافه به فاعلش شده است. اقتضا« لها

شود که می ومفٌ معلاین چون گفته است مکلّ« بملاک أنّه )به ملاک اینکه شارع( مکلّفٌ بإرشاد النّاس»وجه؟ 

لشّارع اک أنّ بملا»کلّف نیست. مقصود اینجا معصومین علیهم السلام است نه خدای متعال، چون خدا که م

ه این یک کد بدهد. ردم یاکه احکام شریعت را به م« مکلفّ بإرشاد النّاس و مکلفّ بتعلیم النّاس أحکام الشّریعه

ریعت تبیین ش لسلامامسأله بالاتر است. شما ممکن است بگویید ارشاد جاهل لازم نیست اما بر معصومین علیهم 

ست یک اورده گوییم ارشاد جاهل بر ما لازم نیست، اما خدای متعال که دین آلازم است، ممکن است ما ب

 ین شریعته تبیککسانی را قرار داده است که آنها مبینّ شریعت باشند، پس بر آنها ممکن است واجب باشد 

 بکنید. 

کند می اقتضاءاین وجه مثل وجه قبلی « و هذا الوجه یقتضی امضاء النکّات العقلائیۀ الإرتکازیه للسّیره»

بلکه بالاتر، آنجایی هم که « یقتضی امضاء النکّات العقلائیۀ الإرتکازیه )برای سیره(»امضاء آن ارتکازات را. 

بل امضاء الارتکازات »کند. می ارتکاز محض است و به سیره هم اصلاً تبدیل نشده است آنجا را هم اقتضاء

ضاء ارتکازاتی که مجرّد هستند و جدا هستند از عمل خارجی ام« المجرّدۀ عن العمل الخارجی )در عصر شارع(



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 29/11/1397  شصت و یکمجلسه 

لأنّه لیس مکلّف بتعلیم خصوص المعاصرین له و إرشادهم »کند این مطلب را؟ می در عصر شارع. چرا اقتضاء

وظیفه اش این نیست که فقط معاصرین خودش را ارشاد کند و تعلیم کند، این دین « )ارشاد خصوص معاصرین(

الد است، برای همیشه است دیگر بنا شده است این دین بیاید تا قیامت پس بنابراین همه را باید جهانی است، خ

یا ارشاد خصوص معاصرین « لأنّه لیس مکلّف بتعلیم خصوص المعاصرین»ارشاد کند، همه را باید تعلیم بدهد. 

جاً من النّکات و الارتکازات لا بأنّه یکفی ارشاد )همان معاصرین( فی حدود ما یؤدّی عملهم خار»تا گفته شود 

شود به عملشان می کند ارشاد معاصرین را در همان حدودی که مؤدّیمی تا اینکه گفته بشود کفایت« أکثر

کند یعنی در خصوص آن می ما یؤدی را« مای»خارجاً از نکات و ارتکازات. این نکات و ارتکازات بیان آن 

شود در خارج نه بیشتر از آن. فرض این است که آن مازاد که در می انکات و ارتکازاتی که مؤدی به عمل آنه

را هدایت کند، همین ها است، شارع هم وظیفه ندارد که بعدیها انجامیده که، برای بعدینمی عمل آنها که به عمل

دند نبوده است، کرمی زمان خودشان اینها را باید هدایت کند ارشاد کند، اینها هم که غیر از این مقداری که عمل

بل هو مکلّفٌ بتبلیغ الدیّن و ایصال الدیّن إلی الأجیال المتأخّرۀ عن »نه، اینطور نیست تا این حرف زده بشود، 

این مکلفّ « عصره أیضاً و هذا المقام یقتضی تصحیح الإرتکازات المؤدیّۀ الی العمل فی تلک الأجیال و العصور

شود به عمل می کند تصحیح نمودن شارع ارتکازاتی را که منجرمی اقتضاء همها بودنش به تبلیغ دین برای آینده

شود که آنها عیب ندارد، آنها می اگر حرف نزد معلوم« فسکوته کاشفٌ عن امضاء»در آن اجیال و عصور آتیه 

م بوده مالکیت معنوی درست نیست با اینکه در ارتکاز عقلاء هدرست است. اگر هیچ کجا نفرموده است که مثلاً 

که نتیجه عمل هر کسی  -اگر فرض کنیم چنین چیزی باشد-است که نتیجه عمل هر کسی برای خودش است، 

مملوک خودِ آن کس است و اگر کسی بخواهد از آن استفاده کند باید با اجازه اش باشد، این در ارتکازات 

دم است پس این آدم مالک این عمل است، اختراع نتیجه عمل این آاین نتیجه عمل این آدم است، این  عقلائیه،

دیگران باید از او اجازه بگیرند، شارع این را ردع نکرده است، هیچ دلیل یا  وقتی مالک آن عمل شد پس

لا یجوز لأحدٍ أن یتسررّ »روایتی نداریم که این را ردع کرده باشد بلکه ممکن است کسی وفاق این بگوید که 

 شود.ها میبعضی گفته اند که شامل همین« هالاّ بطیبۀ نفسٍ من ...فیما 

 ...یم را نگوی ، اینحالا از این هم صرف نظر کنیم، ردع که نداریم حالا، این را بگوییم امضاء کرده است

 حالا دلیل امضاء نداریم، ردع هم که نداریم.

 ...س: 

 ج: بله چون اجیال آتیه را هم باید هدایت کند.
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مسائل  وعاصر مهمیّ است، اینها برای مسائل فقه م هایاست، اینها حرف این هم یک حرفی است که زده

ست و ایده شده دعلاً فمستحدثه و ... اینها زیربناهایشان است که این کمبودی است که در کتب دراسی اصولی ما 

اصولی  بانیین مبه ا اینها برای همین نوشته شده است که اینها یک مبانی است که این مسائل را ما بدون توجه

ال حقّ باشیم د به دنبته بایتوانیم بحث کنیم، باید اینها را بحث کنیم ببینیم که حق در مقام چیست، البنمی اش ما

 ضباید پیش فر نه اینکه بخواهیم یک چیزی را اثبات کنیم یک اصولی برایش بسازیم که اثبات بکنیم، نه،

ک اینکه ی شت، نهداشت خیلی خوب، اما اگر نداشت نداای هنداشته باشیم، پیش فرض ما فقط حق است. اگر ادل

 چیزی را فرض بگیریم و اصولی برای آن درست کنیم که بخواهد آن را اثبات کند. این نه.

 ...س: 

ل م یک دلیهرسیم. آن می با اجازه شما به ظهور حال هنوز نرسیدیم، الان ارشاد جاهل است، به آن همج: 

 دیگری است.

 ...س: 

ش هل برایکند اگر ارشاد جانمی نه، سکوت از باب ارشاد جاهل، یعنی شارع معصوم است، خلافج: 

 گوییم.می واجب بود از این راه داریم

 ...س: 

 گوییم ارشاد جاهل کجا برایش واجب است؟ فقط ارشاد معاصرینش برای واجب است؟ می ج:

 ...س: به طرق عرفیه مثلاً برایش واجب است. به طرق رائجه 

ید اثبات ت شما باآن وق گوییم دیگر، بله حالا باید ردع کند، اگر ردع کرده بودنمی ج: ما بیشتر از این هم

ید به ن وقت بارا آ کنید که آیا ردع کرده است یا نکرده است، اگر ردع کرده باشد طرق اثبات ردع و عدم ردع

شود که می علوممگوییم اگر ردع نکرد می کردیعنی اگر کسی این را قبول  کار بگیرید. پس خودش درست است

 ست ؟رده اقبول دارد، همینطور که برای اجیال آتیه اگر ردع نکرد. حالا از کجا بفهمیم که ردع نک

 شود بر اینکه ...می س: استاد یعنی آن سکوت دلیل

 ...« و هذا المقام »ج: به ضمیمه سکوت. ادله وجوب گفت دیگر 

 ...س: 

وجوب ارشاد جاهل و تعلیم شریعت به مردم به ضمیمه سکوتش که از آن طرف  ه. یعنی دلیلج: بضمیمۀ، بل

رود یا حرامی می بر او واجب است و از این طرف سکوت کرده است. سکوت اگر واقعاً اینجا وجوبی از بین

کند. نمی تخلّف آید که شارع تخلّف از وظیفه اش کرده باشد و شارع معصوم است ومی شود این لازممی مرتکب
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شده، پس این سیره اشکالی ندارد، پس نمی رفته یا حرامی انجامنمی شود که اینجا وجوبی از بینمی پس معلوم

 این سیره درست است.

 ...س: 

ت که ض این اسما فرج: اینها را دیگر در آنجا باید شما بحث کنید که ارشاد جاهل تا چه حد واجب است. ا

 شاید ده ، مثلاًدانیم که عصر غیبت چقدر خواهد شدنمی این دین برای همه است و مااین دین خالد است و 

اد بگیرند دین نباید ی یرند؟هزار سال معاذ الله عصر غیبت باشد، این ده هزار سال مردم احکام دین را نباید یاد بگ

 چیست؟

 س: شاید یک تخفیفاتی دادند و یک ملاحظاتی داشته باشند.

گر اگوییم که می یماشکالات محلّ چیز است که تزاحم ممکن است باشد و ... اینها را مفروض دارج: اینها 

 کسی معتمدش این شد دیگر آنها را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته ایم دیگر.

شد می مضاءثبات ای که با او اهاییکی از دلیل« إثبات الإمضاء ببرهان استحالۀ نقض الغرض»دلیل بعدی: 

ان ست در زماری ان نقض غرض بود. تقریرش چه بود؟ تقریرش این بود که اگر سیره عقلاء بر انجام یک کبرها

رض غندارد؟  ارد یاداند، یعنی گفته است لا تفعل، از این لا تفعل غرض دمی معصوم، این کار را شارع حرام

نکه این ه نفس ایبکنند، آن نمی جه پیداداند مردم در اثر این رویه و عادت و چیزی که دارند اصلاً تومی دارد.

 شود و عاقلمی شرسد، اگر نیاید بگوید این کارتان غلط است، نقض آن غرضنمی بگوید لا تفعل که به غرضش

رام حر آنها شود که آن کامی کند. پس اگر در مقابل این سیره سکوت کرد معلومنمی نقض غرض خودش را

رع داشت شا گر افعلشود که شارع آنجا إفعل ندارد، امی کنند معلوممی رکنیست. یا اگر مردم یک چیزی را ت

 شود از آن افعل. این دلیل.می نباید سکوت کند و الا سکوتش نقض غرضش

ه بی از آن ک مقدارشود؟ چه در مورد اوّل که ینمی شود یامی خب اگر دلیلمان این باشد ارتکازات حجّت

ه ض غرض کگوییم بله، چون برهان نقمی د دوّم که ارتکاز محض است.دهد و چه در مورمی عمل انجام

 پس بنابراین اختصاص به معاصر و غیر معاصر ندارد، این تکلیف فرض این است که برای آیندگان هم هست،

ا برای ستند مآید باید جلوی آن را بگیرد تا نقض غرض نشود. پس اگر ممی برای آیندگان نقض غرض لازم

 شود.می هم اثباتها ان نقض غرض باشد با او این ارتکازامضاء بره

« السیرّه دلالۀ عقلیهّ ...اثبات الامضاء ببرهان استحالۀ نقض الغرض قد یقال بأنّ عدم ردع الشّارع یدلّ علی »

نظراً إلی »کند، قبیح است نقض غرض. نمی گوید دلالت، دلالت عقلی است که هیچ عاقلی نقض غرضمی این

این « نظراً»کند بر امضاء، چرا؟ می این عدم ردع شارع دلالت« شّارع فی کلّ حکمٍ من أحکامه غرضاً واقعیاّأنّ لل
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علّت است برای این دلالت، نظراً به اینکه برای شارع هر حکمی از احکامش یک غرض واقعی وجود دارد چون 

اگر سیره عقلاء « لی ما هو مانعٌ أن حصولهفلو قامت سیرۀ العقلاء ع»افعال عقلاء معلّل به اغراض و علل است 

شارع باید از او « فعلی الشّارع أن یردع عنها»قائم شد بر چیزی که آن چیز مانع است از حصول غرض شارع 

نقض غرض از شارع مستحیل است، امر قبیح مستحیل است از « فإلاّ یلزم نقض غرضه فهو مستحیل»ردع کند 

 شارع سر بزند.

لعمل فی ؤدّ إلی الم ی»ه حتیّ آن ارتکازات عقلائی ک« یمکن تعمیمه إلی الارتکازات العقلائیهو هذا البیان »

ور ع )در عصالشّار إذا کانت )آن ارتکازات عقلائیه( مانعۀ أن أغراض»البته در چه صورتی؟ « العصر المعصوم

ای ض است بررع نقون سکوت شاچ« متأخّره( لأنّ سکوت الشّارع عنها نقضٌ لأغراضه بالنسّبۀ إلی تلک العصور

حالی و  فعلی اغراضش بالنسّبه به آن عصور متأخّره. و فرقی نیست عقلاً در استحاله نقض غرض بین غرض

خّر  در متأستقبالاًشود یا بعداً امی کند که الان نقض غرضش داردنمی غرض استقبالی که متأخّر است. فرقی

ا لم ه حتیّ ملعقلائیافیثبت بذلک امضاء مطلق الارتکازات »نابراین شود، استحاله فرقی ندارد. بمی نقض غرضش

 این هم تا اینجا.« یتحقق له مصداقٌ فی عصر المعصومین علیهم السّلام

 س: استاد شرط این را ندارد که باید غرض مولی هم فعلیتّ این باشد که این ...

اینها اصل  فتیم،غرضی باید باشد آنجا گ ج: هر چه گفته ایم دیگر، آن غرضی که آنجا گفتیم. اینکه چه

 کند.نمی موضوعی است، هر غرضی آنجا گفتیم دیگر فرقی

یگر، دادیم د توضیح دلیل لاضرر هم اگر گفتیم، دیروز دلیل لا ضرر را هم« اثبات الإمضاء بدلیل لا ضرر»

 لالا ضرر » شود، آن هم دیگرمی اگر به دلیل لا ضرر هم گفتیم که در یک موارد خاصیّ گفتیم اثبات امضاء

 کند.می هر دو را اثبات« فرق بین المعاصر و المتأخّر

 بأنّ»ه: گوییم کیعنی امضاء به دلیل لا ضرر را ممکن است اینطور تقریب بکنیم، ب« تقریب ذلکیمُکن »

فی  هو ضررً لّ مادلیل لا ضرر لیس ناظراً الی خصوص مایوجد و یتجسدّ من أفراد الضّرر خارجاً بل یعمّ ک

الک من ترتیب منع الم نو أ ارتکاز العرف فإن لم یتحقق خارجاً، فإن ارتکز فی أذهانهم أنّ الحیازه سببٌ للملکیۀّ

المصادیق  غیره من و بین خارجاً فی العصر القدیم کالإحتطاب ...آثارها ضرر علیه بنحو المطلق و بلا فرق بینما 

ت گفته اس شارع «کاز بأرضه الوسیع الشّامل للمصادیق الجدیدۀ منهفمقتضی عموم لا ضرر امضاء ذلک الإرت

 چه؟ گفت است لا ضرر.

اگر بگوییم که این لا ضرر عمومیّت دارد، نگفته است ضررهایی که الان در خارج در زمان من وجود دارد 

شود در اسلام چیزی می که، ضرر است، چه ضررهایی که الان در زمان من وجود دارد و چه ضررهایی که بعداً
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که منشأ ضرر باشد، حکمی که منشأ ضرر باشد و از او ضرر تولید بشود به مردم وجود ندارد، نه ضررهایی که 

حالا که این را گفت،  گوید دیگر.می الان در زمان من ممکن است ازش تولید بشود نه در آینده. لاضرر این را

 الان شارع بفرماید که جایز است مونتاژ کردن اختراع یک نفر اگر یک چیزی در آینده موجب ضرر بود، مثلاً

شود، پس می شود؟ موجب ضررنمی شود عرفاً یامی بدون اذن او، این را شارع بفرماید، آیا این موجب ضرر

وقتی که این جواز  گوید من این ضرر را جعل نکردم، این جوازی که ینشأ منه الضّرر من جعل نکردم.می شارع

گوید که این می گوید که این ضرر است؟ همینطور گتره و گزاف الکیمی را جعل نکرد این ضرر را چرا عرف

ضرر است؟ ضرر یعنی چه؟ یعنی نقص به چیزی وارد بشود، مالی، حرزی، اعضاء و جوارحی  و چیزی از بین 

یکی از اعضای بدنش را از بین  ...ا ی ...شود، ضرر یعنی نقص در مال، یا نمی برود و الا همینطور که ضرر محقق

ببرد ضرر است، آبرویش از بین برود ضرر است، یکی از اموالش از بین برود ضرر است. هیچ کدام از اینها نشود 

 گوید،می گوید که این ضرر است پس مسبقاً یک چیزی رامی ضرر است؟! چه ضرری؟ پس حالا که عرف

، این فکر، این اندیشه، این ابتکار برای او است، شارع هم پس بنابراین گوید این برای آن است، حقّ آن استمی

دهم مونتاژ کنید پس یعنی به دلالت التزام آن حقّ را قبول دارند پس ثبت نمی گوید من اجازهمی حالا که شارع

 شود با این بیان.می ولایۀ علی ابن ابی طالب علیه السّلام که حقّ معنوی درست است و ثابت

 کند که برای زمان باشد یا برای آینده باشد؟می ، حالا این چه فرقیخب

 ...س: 

 ضرر آنچه که معنای ضرر است اینها قضایای حقیقه است.ج: 

 ...س: 

، چه لاق داردرر اطضآن را که بحث کردیم، لا ضرر را که بحثش را کردیم و بنا بر این است که این لا  ج:

سب فاقاً تناگیرد. اینجا اتّمی گیرد، هر چه ضرر استمی چه ضررهای مستحدث همه را گیرد ومی آن ضررها را

 ری جعلکند که شارع فقط ضررهای عصر خود را گفته است که من حکم ضرمی حکم و موضوع هم اقتضاء

دنی اواجمی که فقط برای ضررهای آنجا است یا فی الاسلام؟ اسلا« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»نکردم؟ 

 مبر اکرمز پیاااست یعنی ضرر در دین اسلام جاودانی نیست، نه اینکه فقط ضررهای زمان صدور این روایت 

ارد د اطلاق که حالاکند علاوه بر اینمی صلی الله علیه و آله و سلّم نیست، تناسب حکم و موضوع هم اقتضاء

ا بحثش ر، آنج... اصل موضوعی است دیگدیگر، قیدی که اینجا ندارد. این مطلب درست است پس در لا ضرر 

ر شامل ه این ضرکفتند گرا کردیم که این اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، گفتند که تقسیم کردند ضررها را آنجا و 

 کند دیگر.نمی شود، بنابراین بود این استدلال. حالا اگر شامل شد دیگر فرقیمی اینها هم
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ل ینکه دلیانیم به لاضرر، لاضرر را ممکن است تقریر که به دلیل یعنی امضاء سیر« یمُکن تقریب الذلّک»

 لم خارج،ر در عاشود از افراد ضرمی شود و متجسّد و متجسّممی لاضرر ناظر نیست به خصوص آنچه که یافت

ن آارجی در تحقق خ اگرچه« بل یعمّ کلمّا هو ضررٌ فی ارتکاز العرف»فقط آن ضرر را که الان در خارج است. 

الک از مکه منع در اذهان عقلاء اینکه حیازت سبب برای ملکیت است و این« فإن ارتکز»ان نداشته باشد زم

رده باشد، حیازت ک اشد وبترتیب آثار ملکیت ضرر بر او است و لو اینکه آمده باشد با تراکتور مثلاً احیاء کرده 

است  یا کشیدهو در پ آمده است آب از دجلهحالا حیازت که با تراکتور غلط است، احیاء کرده باشد. یا با پم

 که این حیازت است. 

ن لق و بدونحو مط از ترتیب آثار آن حیازت ضرر بر آن مالک است به« و أنّ منع المالک»می فرمایند که 

 صر گذشتهست در عآنچه که مورد تعارف و رواج قرار گرفته ا« القدیم ما تعورف خارجاً فی العصر»فرق بین 

ه دیگری ک مصادیق «فی العصر القدیم من المصادیق ...»اب و حطب و هیزم جمع کردن و بین آنچه که مثل احتط

عی امنه وسیاز به دآن ارتک« فمقتضی عموم لاضرر امضاء ذلک الإرتکاز بأرضه الوسیع»تعارف پیدا نکرده است 

 رره موجب ضر چه که« جدیدۀ منهالشاّمل للمصادیق ال»که دارد باید بگوییم که شارع آن را چکار کرده است؟ 

مکن البیان ی و بهذا»شود. می شود بأرضه العریض و لو حقّ معنوی باشد و لو چیز دیگری باشد همه را شاملمی

قرن ما  ه در اینعنوی کدر عصر تشریع مثل همین حقّ م« إثبات امضاء الارتکاز العقلائی الّذی لم یتحقق مصداقه

 ت و اینها و قبلاً شاید نبوده است.دیگر این خیلی رایج شده اس

ای و بر خب، آخرین چیز هم که به خدمت شما عرض شود ظهور وجدانی است که دیگر بنزین تمام شد

 فردا ان شاء الله.

 .الله علی سیّدنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


